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رو سياسی دين قلم

  مطهری استاد ديدگاه از
  

  ١١/١١/١٣٨٩تاريخ تأييد:   ٢/٩/١٣٨٩تاريخ دريافت: 
  *االله عباسي ولي  ________________________________________________  

  

 چكيده

از مسـائل مهـم و    ن،ي ـقلمروشناسي ديـن، بـه ويـژه قلمـرو سياسـي ـ اجتمـاعي د       
ديـدگاه اسـتاد مطهـري     كوشـد  ينوشتار م ـ نيبرانگيز عصر حاضر است. ا چالش

ستره دين در زمينه سياست را تبيين كند. استاد مطهري بر مبناي درباره قلمرو و گ
كـه عـلاوه بـر امـور      كنند گيري دعوت انبيا، تبييني از گستره دين ارائه مي جهت

شود. بر اين اساس، ايشان معتقدند هـدف از   اخروي، امور دنيوي را نيز شامل مي
يـن فقـط بـراي    بعثت، سعادت دنيايي و آخرتي انسان است و چنين نيسـت كـه د  

دادن به امور معنوي و اخروي انسان نازل شده باشد، بلكـه عـلاوه بـر امـور      سامان
آخرتي، امور دنيوي را نيز مد نظر دارد و رهنمودهـاي لازم را در ايـن بـاره بيـان     
كرده است. مسائل سياسي و اجتماعي از جمله اين امور است كه در حيطه قلمرو 

از اين منظر، سكولاريسم ديدگاهي است كه در  و گستره دين جاي گرفته است.

                                                       
  ).v-abbasi1358@yahoo.comمحقق و نويسنده ( *
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دينـي محكمـي بـر     دينـي و درون  دين اسلام هيچ جايگاهي ندارد و دلايل بـرون 
آن وجود دارد. در نوشتار حاضر، نخست ديدگاه حداكثري استاد مطهري  بطلان

درباره قلمرو و گستره دين بررسي شده، سپس جامعيت دين اسـلام بـا توجـه بـه     
  مال و خاتميت آن از ديدگاه ايشان اثبات شده است.جاودانگي، ك

  قلمرو دين، جامعيت، جاودانگي، كمال، خاتميت، سكولاريسم. واژگان كليدي:
  

  مقدمه
تاريخ زندگي بشر با هدايت الهي آغاز شد و انسان هرگز از ديـن الهـي محـروم    

نكـه پيـامبر   نشد. انبياي الهي در هر دوره، پيام خدا را براي بندگان آوردنـد تـا اي  
ترين دين را ابلاغ كرد و اسـلام در همـه عصـرها و     ترين و جامع ، كاملخاتم

ها، دين جاويد شد. اسلام در اوايل ظهور خود، در  ها و براي همه انسان سرزمين
ترين حوزه دنيايي يعني حكومـت را   هاي گوناگون زندگي نفوذ كرد و مهم حوزه

مانان با يكـديگر و بيگانگـان، قـوانيني    به دست گرفت و براي سامان روابط مسل
العرب را زنـده نكـرد؛   ةتشريع كرد. خورشيد هدايت اسلام فقط قلب مرده جزير

بلكه به زودي جهان اطراف خود را به تسخير خويش درآورد و تمـدن اسـلامي   
هاي گوناگون حيات پيشتاز شد؛ ولي عواملي باعث انحطاط مسـلمانان   در عرصه

مدن از مسلمانان گوي سبقت را ستاندند. اين تمـدن جديـد   شد و بيگانگان در ت
هايي از دنيا را كه  كه در جهان مسيحيت شكل گرفت و با دين بيگانه بود، حوزه

در دست مسيحيت بود، يكي پس از ديگـري فـتح كـرد و دربـاره قلمـرو ديـن،       
نزاعي سخت درگرفت. موج اين نزاع، جوامع اسلامي را نيز فراگرفت و بحث از 
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  شناسي معاصر مطرح شد. لمرو اسلام به عنوان يكي از مباحث مهم دينق
اين موضوع زماني اهميت بيشتري يافت كه دينداران به تشكيل حكومـت  

هـاي اجتمـاعي يافتنـد و درصـدد      ديني اقدام كردند و بيش از پـيش دغدغـه  
هـا و نيازهـاي گونـاگون     هـاي دينـي، بـه پرسـش     برآمدند تا بر مبناي آمـوزه 

  ران پاسخ گويند.ديندا
به ويژه قلمرو سياسـي آن،  » قلمرو دين اسلام«بدين ترتيب شايد بتوان گفت 

برانگيزترين بحث دو دهه گذشته در ايران بـوده اسـت؛ زيـرا بسـياري از      چالش
شده در اين دو دهه، به طور مستقيم يا غيرمستقيم با اين بحـث   هاي مطرح بحث

توان بـا آگـاهي از    بحث همين بس كه مياند. اهميت و ضرورت اين  مرتبط بوده
اي را بـا تكيـه بـر     اي روشن و زندگي سـعادتمندانه  قلمرو و محدوده دين، آينده
  ها قرار داد. معارف ديني فراروي انسان

البته مسئله شناخت قلمرو اسلام، از مسائل نوظهور نيست و در كتب متفكـران  
توان ديد؛ ولـي بـا    مطالبي را ميپيشين و حتي روايات نيز به طور جسته و گريخته 

اين حال، آن مطالب انسجام كافي ندارند كه بتوان ذيل عنـوان قلمروشناسـي از آن   
هاي اخير، به ويژه پـس از پيـروزي انقـلاب اسـلامي ايـران،       سخن گفت. در دهه

مسئله قلمرو دين به صورت جدي در جامعـه مـا مطـرح شـده اسـت. تأكيـد بـر        
و تبيـين   خمينـي ، بـه ويـژه حكومـت، از سـوي امـام      هاي اجتماعي اسلام حوزه
هاي غيرديني باعـث   هاي اسلام در مقابل نظام سياسي، اقتصاديِ و... انديشه ديدگاه

بـا طـرح    خمينيشد اسلام دوباره به عنوان ديني جامع معرفي شود. در واقع امام 
سياسـي   نظريه حكومت ديني در قالب گفتمان ولايت فقيه و جايگاه آن در فلسـفه 

و فقه سياسي، فصل جديدي در طرح مسائل نوين در عرصه قلمرو سياسـي ديـن   
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گشود. در اين نوشتار تلاش خواهيم كرد نخست نظريه مقابـل (ديـن حـداقلي) را    
با توجه به اهميت آن مورد نقد و بررسي قرار دهيم و در ادامه، قلمرو سياسي دين 

  م.تبيين و تحليل كني مطهريرا از منظر استاد 

  ها درباره قلمرو دين؛ نظريه حداقلي و حداكثري . ديدگاه1
پرسش اساسي درباره قلمروشناسي دين اين است كه آيا دين اسـلام بـه عنـوان    
آخرين دين الهي و آسماني، به همه مسـائل انسـاني اعـم از دنيـوي و اخـروي،      
فردي و اجتماعي و مادي و معنوي پرداخته اسـت يـا خيـر؟ در پاسـخ بـه ايـن       

. 2حـداقلي؛   . ديـدگاه  1: پرسش، به طور كلي دو ديدگاه عمده مطرح شده است
  ديدگاه حداكثري.

دين در امور و گستره براساس ديدگاه حداقلي يا انتظار اقلي از دين، قلمرو 
 دين معتقد است كه كاسته شده،اخلاقي ـ فقهي به حداقل   اجتماعي، سياسي و

در واقـع   .نـه بـيش از آن را   ،اسـت  موخته در اين موارد حداقل لازم را به ما آ
و در امـور  است ، خود را در امور آخرتي محدود و منحصر كرده »بينش اقلي«

 ،»ديـن حـداكثر  «به حـداقل لازم بسـنده كـرده اسـت؛ ولـي نظريـه       نيز دنيايي 
شود. به عبارت ديگر،  مي  هر دو امور دنيايي و آخرتي را شامل ،نگر بوده جامع

محـدود  ري دعوت انبيا بـه تـأمين سـعادت آخرتـي انسـان      گي رسالت و جهت
هاي بشر در عرصه اجتماع و سياست، تعليم و تربيت و... را  نيازمندي نيست و

  گيرد. نيز دربرمي
انديشـان متحجـر، بـا     و سـنتّي  متجـدد  نظريه دين حداقلي، ميان روشنفكران

گرايان با پشتوانه آنچـه غـرب    روشنفكران و غربرواج دارد. رويكردي متفاوت 
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در رويارويي با مسيحيت به دست آورده بود، به مخالفـت بـا جامعيـت و كمـال     
آخرتـي، منكـر دخالـت و      با محصوركردن دين در سـعادت اند و  اسلام پرداخته

اينان با طرح بخشـي از مباحـث    .ندا در عرصه اجتماع و امور سياسي آنحضور 
زدايي از علوم اسلامي از سوي ديگر، زمينـه   ي از يك سو و تقدسشناخت معرفت

ديـن را   گونـه  بـدين  طرح مسئله جدايي دين از امور دنيوي را فراهم سـاختند و 
فـرض بيشـتر    پيش .معتقدندبه جدايي دين از سياست  ،سكولاريزه كردهعرفي و 

ن اسـت كـه   اند، اي ـ گرايي پرداخته روشنفكراني كه به بحث از دين اقلي و عرفي
يابي به مسئله قلمرو دين از راه مراجعه به متـون دينـي نادرسـت اسـت و      پاسخ

كننده قلمرو دين است و هدف عمـده   تعيين» انتظارات ما (بشر) از دين«معتقدند 
افرادي كه به ناتواني متون در باب قلمرو دين معتقدند، ايـن اسـت كـه ديـن را     

گي و جامعيت دين و دخالـت آن را  امري فردي و آخرتي معرفي كنند و گسترد
  در امور دنيوي (سياسي، اجتماعي، اقتصادي و...)، نفي كنند.

گرايي و  گذشته بعدي و ناقص از اسلام، انديشان متحجر نيز با شناختي تك سنتّي
گرايانـه و   توجهي به نقش عقل و دنياگريزي زاهدمĤبانه، بـا تفسـيري آخـرت    بي

ه مخالفت بـا جامعيـت ديـن پرداختـه، زمينـه بسـط       دنياگريزانه از قلمرو دين، ب
  رويكرد سكولاريستي را نسبت به دين فراهم آوردند.

  مـا و همـه    جامعـه   و سياسـت در فرهنـگ    دين  جدايي  متحجرانه  اصل
هـر    مـانع   متحجرانـه   اصـل   شد و ايـن  مي  تلقي  غالب  جوامع اسلامي، اصل

تحجرگرايان كه بر ماندن در عالم  گرديد. مي  سياسي  و گسترده  جدي  تلاش
بند بودند، فاصـله زيـادى بـا مفـاهيم و الگوهـاى رفتـارى نـاب         قدس پاي

هاى اصيل اسـلامى،   شده آنان از مفاهيم و آموزه اسلامى داشتند. تلقى عرفى
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هـاى فكـرى،    سـاز آنـان در عرصـه    مانع بزرگى براى حضور فعال و تحـول 
  سياسى و اجتماعى شده بود.

دفـاع كـرده     از نظريه ديـن حـداكثري   استاد مطهري، اين دو گروه در مقابل
نگرانـه   ديدگاهي جامع ،و از همگرايي و همسويي دين و دنيا سخن گفتهاست 

گرايـى   . ايشان، هم با تحجرگرايى و هم با غرباست  به كار گرفتهدر اين باب 
تاختنـد و راه   امان بر پيكر رنجور و ستمديده ملت ايران مـى  رو بود كه بى روبه

ساختند. تحجرگرايى، جامعه سنّتى  انحطاط فرهنگى و اجتماعى را هموارتر مى
گرايـى و   تـر سـاخته، غـرب    هاى دينى و فرهنگى، خشك و تهـى  را از اصالت

ها و قشرهاى جديد اجتمـاعى ايـران را بـه عناصـرى      كرده مĤبى تحصيل فرنگى
تـر را در   ، مسـئله اساسـى  استاد مطهـري وابسته و درجه دوم تبديل كرده است؛ 

دانست. پيامد اين تلاقى،  تلاقى اين دو رويكرد در عرصه اجتماع و سياست مى
بردن عنصر مذهب اسـت كـه تـا پـيش از ايـن بـراى ايرانيـان، هـم          به حاشيه

اى را در عرصه  ستيزانه ساز و هم مانع وابستگى بود. ايشان، دادوستد دين تمدن
كرد. از سـويى، دولـت مـدرن پهلـوى بـراى       سياست ايران معاصر مشاهده مى

گرايـان   سياسى خود، مجال وسيعى به پيروان عرفى تحكيم مبانى و مشروعيت 
سنّتى و مدرن داده بود و آنان نيز متقـابلاً، از ايـن خواسـت دولـت خودكامـه      

اسـتاد  كردنـد؛ بنـابراين از ديـدگاه     پهلوى در جهت مقاصد دنيوى استفاده مـى 
هاى اقبـال   شده ايران، همه راه ى به انضمام فرهنگ دنيوى، عرصه سياسمطهري

عمومى را به اسلام ناب، مسدود ساخته بود. اسلام ناب، همان مكتب توحيدى 
مĤبانه خالص و مبرّاست. اسـلام   است كه از هرگونه قرائت متحجرانه و فرنگى

 اى مواجه است كه از ناحيه دو رويكـرد  ناب در عصر جديد با تهاجم دوسويه
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شود و گفتمان احياگرايانه ايشان، رويارويى با اين دو نگرش  عرفى تحريك مى
  گرايانه به دين است. دنيوى و سكولار و احياي نگرش جامع

كـه آن را از   اسـتاد مطهـري  بنابراين مبناي اساسي گفتمان سياسي ـ اجتماعي  
اده و معنـا،  كند، همانا توجه توأمان به م ـ سكولاريسم، التقاط و ارتجاع متمايز مي

شود، نه  دين و سياست و دنيا و آخرت است. افقي كه در اين گفتمان گشوده مي
با تحجرگرايي سازگار است كه دنيا، سياست و حكومـت را بـا شـأن قدسـي و     

گرايي كه با تأكيد بـر دنيـا، ديـن را از     داند و نه با غرب معنوي دين ناسازگار مي
  راند. عرصه به حاشيه مي

  داكثري دين. نظريه ح2

  گرايانه بعثت و قلمروشناسي دين . تفسير جامع2ـ1
مندان اسلامي توان در انديشه غالب متكلمان و انديش مبناي مهم و اساسي كه مي
گيـري دعـوت انبيـا     و جهتبعثت يافت، اينكه هدف  در باب قلمروشناسي دين

وي و دني ـهـاي   نيازهـا و خواسـته   گويي بـه همـه    و آيا دين براي پاسخ ؟چيست
است، يا اينكه دين امـري شخصـي اسـت و فقـط جوابگـوي       بشر آمدهاخروي 

  .نيازهاي اخروي و معنوي انسان است
هـاي   به لحاظ نظري، از مباحث كلامي است كه ديگر انديشـه » هدف بعثت«

  آن ابتنا دارد. كلامي بر
آوران  مقصود از تحليل غايت بعثت، پاسخ بـه ايـن پرسـش اسـت كـه پيـام      

كننـد؟ آيـا دعـوت     ردم را به سوي چه مقصود يا مقاصدي دعوت ميآسماني، م
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 انبيا به اهداف آخرتي و سعادت معنـوي محـدود اسـت يـا مصـالح معيشـتي و      
هـدايتي بـه سـوي     فقطهاي انبيا  گيرد؟ آيا آموزه سعادت اين جهاني را نيز فرامي

اه دنيـايي  اي براي رساندن مردم به رف يا افزون بر آن، برنامه ؟خدا و آخرت است
دانند و افراد بشر،  رسالت خويش را در چه قلمروي مي ،؟ پيامبرانوجود داردنيز 

  در مواجهه با انبيا چه انتظاري از آنان دارند؟
گيري دعوت انبيا به لحاظ عملي نيـز اهميـت دارد؛ زيـرا انتظـار      بحث جهت

آنهـا، براسـاس    ميانآنان از يكديگر و ارتباط عملي  دوجانبه پيامبران و مخاطبان 
گيرد. هـدف بعثـت، مـورد و ثغـور انتظـار       فهم حد و مرز رسالت انبيا شكل مي

توقع پيامبران از مخاطبان را موجه  ،كند و همچنين موجه بشر از انبيا را تعيين مي
آنها به دعوت انبيا، بر فهم قلمرو رسـالت و هـدف     سازد. پاسخ مردم و اقبال مي

بدون جامعه  يابد و ديني  ن ميا، مفهوم دينداري، تعيبعثت مبتني است. بر اين مبن
تصـور فـرد از    سـويي گيري دعوت انبيـا از   شود؛ بنابراين فهم جهت تعريف مي

مواجهـه وي بـا دعـوت انبيـا      ديگر، چگونگي  سويكند و از  نبوت را ترسيم مي
د از زند. از آنجا كه تصوير فر تصديق يا تكذيب را رقم مي ،اعراض ،اعم از اقبال

بعثت، در واقع درك وي از گوهر دين است، سـاختار دينـداري شـخص     هدف 
قراملكـي،  (فرامـرز   گيرد دعوت انبيا شكل مي گيري  براساس تصور وي از جهت

  .)88، ص1389عباسي،  ر.ك: /14ـ13ص، 1376
گيـري   گوناگون از قلمـرو پيـام پيـامبران و جهـت     هاي به طور كلي، برداشت

  ارجاع داد: وان به سه تصوير عمده ت دعوت انبيا را مي
ديدگاهي كـه هـدف بعثـت را در امـور دنيـايي و حيـات        . تصوير دنياگرايانه:1

  ؛جويد جهاني مي اين
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 ـ    اي كـه جهـت   نظريه . تصوير عقباگرايانه:2  هگيـري دعـوت پيـامبران را در مقول
  ؛دهد اخلاق و حيات آخرتي بشر نشان مي

ه اهداف رسالت انبيا را جـامع و فراگيـر هـر    ديدگاهي ك گرايانه: . تصوير جامع3
  .كند حيات دنيايي و آخرتي بشر تلقي مي هدو جنب

دهنـد،   تصويري كه برخي از نوانديشان ديني معاصر از دعـوت انبيـا ارائـه مـي    
بسياري از متفكران اسـلامي ـ   گرايانه است. در مقابل،  و آخرت گرايانه عقبا تصويري
 اسـتاد . دارنـد گرايانـه   قلمرو پيام انبيا، ديدگاهي جامع رهبادرـ  مطهري استاداز جمله 
نسبت آن  فراگيربودنآثار گوناگون خود بارها بر گستردگي قلمرو دين و  در مطهري

  اند: نگر دانسته اسلام را آييني جامع ، به امور فردي و آخرتي تأكيد كرده
نـب نيازهـاي   در اسـلام، بـه همـه جوا    .گرا ... مكتبي است جامع و واقع اسلام

اعم از دنيايي يا آخرتي، جسمي يا روحي، عقلي و فكري يا احساسي و  انساني 
  ).63، ص1381(مطهري،  يا اجتماعي توجه شده است يعاطفي، فرد

كند كه بيانگر جامعيت دين  هاي اسلام را به سه بخش تقسيم مي آموزه ايشان
  اند از: تگستردگي قلمرو آن است. اين سه بخش عبار مبين اسلام و
تحصـيل   هكوشش دربـار  ،هر فرد هيعني چيزهايي كه وظيف ؛اصول عقايد الف)

  آنهاست؛ هعقيده دربار
يـك فـرد مسـلمان اسـت كـه       ههـايي كـه وظيف ـ   يعني خصلت ؛اخلاقيات )ب

ها بيارايد و از اضداد آنها خويشـتن را   ها و خوبي خويشتن را به آن خصلت
  دور نگه دارد؛

هـاي خـارجي و عينـي     هايي كه مربوط است به فعاليتيعني دستور ؛احكام )ج
معـادي، دنيـايي و آخرتـي، فـردي و      هـاي معاشـي و   انسان، اعم از فعاليت

  (همان). اجتماعي
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گيري دعوت انبيـا افـزون بـر اينكـه شـامل       جهت ايشانترتيب، از نظر   بدين
شود، عرصه فقه و حقوق يعني مسائل فردي و  مباحث خداشناسي و اخلاقي مي

حـداكثري اسـت.     گيرد؛ پس نظريه وي اجتماعي، دنيايي و آخرتي را نيز دربرمي
كنـد   در كتاب نبوت، ضمن بحث از نياز به رسالت، اين مسئله را طرح مي ايشان

وي پاسـخ   ؟نيازي به پيـامبران هسـت   ،كه آيا در زندگي اجتماعي و دنيايي بشر
رآن به اين مسئله عنايتي هست يا آيا در ق فرمايد: مي ، يافتهاين پرسش را از قرآن 

مسئله عـالم   فقطقرآن  شود كه مشاهده ميقرآن فقط توجه به عالم آخرت دارد؟ 
از نظـر  خيلي روشـن و آشـكار    نيزكند؛ مسئله زندگي دنيا را  آخرت را بيان نمي 

  كند: هدف انبيا مطرح مي
»  و ينَـاتـلَنَا بِالْبسلْنَا رسأَر لَقَد  أَنزَلْنَـا م ـمهع    يقُـوميـزَانَ لالْمو ـ الْكتَـاب  اس النّ

طسبِالْق«:  نات فرستاديم. كتاب و مقياس همراه پيامبران خودمان را با دلايل و بي
  ).25 :حديد( پا بشود آنها فرستاديم تا در ميان مردم عدالت بر

 آنرا نيـازي دانسـته اسـت و بـراي     موضـوع  شود قـرآن ايـن    پس معلوم مي
آن هدف ديگر [= شناخت خداونـد] را    قائل شده است و در اينجا حتياصالتي 

؛ ولـي در اينجـا ايـن    گويـد  مـي در جاهاي ديگر اين مسئله را كند.  هيچ ذكر نمي
اصـالتي دارد و   مسئلهنشان دهد اين  به اين دليل كهكند. شايد  هدف را ذكر نمي

گويـد وجـود    مـي  واقعاً اين جهت مورد نياز است و بايد باشد؛ پـس قـرآن كـه   
برقـراري   مبران را بـراي  اهاي زندگي بشـر اسـت، وجـود پي ـ    از ضرورتعدالت 

  داند. عدالت لازم و ضروري مي
دهد؛ ولـي گـاه در    دعوت انبيا ارائه مي گرايانه از جامع ي، تفسيرمطهري استاد

، ايشـان شود و موهم اين معناست كه ديـدگاه   وي مطالبي ديده مي آثار و سخنان 
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گرايانه از بعثت پيامبران است كه بـا انـدك تـأملي     ي دنياگرايانه يا آخرتديدگاه
اسـتاد  شود. يكي از چيزهايي كـه احيـاگران دينـي و از جملـه      اين توهم رفع مي

كردند، كاركرد دنيايي دين و نقـش آن در توسـعه    همواره بر آن تأكيد مي مطهري
ستيزي و ايجـاد   را در ظلماست كه نقش انبيا  اجتماعي بود. وي از جمله كساني 

ستيزي در حد ملاكي  دهد و بر اهميت ظلم عدالت اجتماعي مورد توجه قرار مي
رف تأكيد به البته بايد توجه داشت كه ص .كند براي تمايز نبي از غير آن تأكيد مي

معناي دنيـاگرايي در تفسـير هـدف بعثـت نيسـت؛ زيـرا        كاركرد دنيايي دين، به 
  .اند نقش دين در بهبود دنيا تأكيد كرده بر نيزگري نگر دي حكيمان جامع

جهـان انسـاني    ميانتعبيري دارد كه آن را ارتباط  ،در تعريف نبوت ايشان
، همـين  محققـان برخـي از   ).153، ص1375(مطهري،  داند و جهان غيبت مي

(فرامـرز   انـد  پذير دانسـته  گرايانه تحليل سخن استاد را بر مبناي ديدگاه آخرت
، رابطه انسـان بـا جهـان    شهيد مطهريحالي كه   در )،102، ص1376، قراملكي

دانـد. در   و بسط عدالت) مـي  ستيزي  غيب را يكي از دو هدف نبي (يعني ظلم
واقع وي دو هدف اصلي را براي پيامبران قائل است: يكي سعادت دنيـايي و  
ديگري سعادت آخرتي كه اين دو هـدف، بـا كنـار هـم گذاشـتن دو مطلـب       

شـود؛ بنـابراين    دو حـل مـي   آيد و تعارض ظاهري آن  به دست مي نيزمذكور 
نگـر در تفسـير    نگـر در هـدف بعثـت دارد و ديـدگاه جـامع      ديدگاهي جـامع 

ون حيـات  ئهاي پيامبران، همه ش گيري دعوت انبيا بر آن است كه آموزه جهت
بـه دليـل    گيـرد و پيـامبر اكـرم    بشري (حيات دنيايي و آخرتي) را دربرمي

 دنيـا و  ،پيامي جامع و كامل براي بشر آورده است. در ايـن ديـدگاه   ،يتخاتم
و در تعامل بـا يكـديگر قـرار دارنـد و در عـين حـال، از        سوآخرت در يك 
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وحـي  در كتاب  شهيد مطهريكند.  تر حيات ياد مي آخرت به صورت نشئه مهم

تـرين هـدف پيـامبر از     گيـري دو هـدف ذيـل را اصـلي     ، در يك نتيجهو نبوت
  ):176ـ175، ص1381(مطهري،  داند مي يدگاه قرآن د

  شدن به او؛ . شناخت خدا و نزديك1
  . برقراري عدل و قسط در جامعه بشري.2

شدن به او به معناي دعـوت بـه توحيـد     شناختن او و نزديك ،دعوت به خدا
به معناي  عدل و قسط در جامعه اقامه  است؛ ولي نظري و توحيد عملي و فردي

براي دو هدف مـذكور، بـه دو    يشانن توحيد عملي اجتماعي است. ابرقرارساخت
  كند: استدلال مي آيه از قرآن 

ي يا« ما تـو را گـواه    !اي پيامبر :»نَذيراً راً ومبشّ ا أَرسلْنَاك شَاهداً وبِي إِنّها النّأَ
 كننده به سـوي خـدا بـه اذن و    [امت] و نويددهنده و اعلام خطركننده و دعوت

  ).46ـ45 :(احزاب صت خود و چراغي نورده فرستاديمرخ

، پيداسـت كـه   اسـت  هايي كه در اين آيـه آمـده   از نظر استاد، ميان همه جنبه
  تواند هدف اصلي به شمار آيد. است كه مي  ، يگانه چيزي»دعوت به سوي خدا«

  گويد: ديگر، قرآن كريم درباره پيامبران خدا مي سوي از
»لْنَا رسأَر لَقَديلَنَا بِالْبـ     س  اس نَات و أَنزَلْنَـا معهـم الْكتَـاب والْميـزَانَ ليقُـوم النّ

طسما پيامبران خويش را با دلايل روشن فرستاديم و با آنها كتاب و معيار  »:بِالْق
  ).25: (حديد فرود آورديم تا مردم عدل و قسط را به پا دارند

داشتن عدل و قسط را هدف رسالت و  ه پا، اين آيه با صراحت بايشاناز نظر 
  بعثت پيامبران معرفي كرده است.

شـهيد  گرايانـه و از جملـه ديـدگاه     توان درباره ديـدگاه جـامع   پرسشي كه مي
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يـك بـالعرض    يك از اين دو هدف، بالذات و كدام اينكه كدام ،مطرح كردمطهري 
  :توان به صورت ذيل بيان كرد را مي پرسشپاسخ اين  ؟است

بالذات انبيا، هدايت و معرفت الهي است؛ ولي تحقق ايـن هـدف در    هدف
بالعرض ديگري مانند تأسيس حكومـت و    مستلزم اتخاذ اهداف ،جامعه بشري

پيـامبران   اصلاح نظام معيشتي است. پرداختن به اصلاح معيشت دنيوي، وظيفه 
ن بـه  بـود  اي بالعرض؛ بنابراين نبايد گمان كرد كـه بـالعرض   ولي وظيفه ،است

بلكه به معنـاي ايـن اسـت كـه      ،بودن و نفي آن از وظيفه انبياست معناي فرعي
ستيزي در اهداف رسالت است؛ ولـي بـه قصـد     پرداختن به اصلاح دنيا و ظلم

، عـدالت گسـتري و ظلـم    مطهـري به همين لحاظ، كساني چون اسـتاد   .ثانوي
 انـد  تلقـي كـرده   صـدق گفتـار او   ستيزي را به منزله ملاك تمايز نبي و از ادله 

  ).170، ص1373(مطهري، 
ارجاع اهداف دنيايي بـه اهـداف    راهنگر، از  وران جامع تفسير انديشه بنابراين

است تفسير، به اهداف آخرتي اصالت داده شده   گيرد. در اين آخرتي صورت مي
شـوند و اهـداف دنيـايي، امـوري تبعـي و طفيلـي        و مقصود اصلي انبيا تلقي مي

  شوند. انگاشته مي 

  جامعيت دين اسلام. استاد مطهري و 2ـ2
گذشـت،   استاد مطهريبا توجه به مطالبي كه درباره قلمرو پيام پيامبران از ديدگاه 

روشن شد كه وي به وسعت قلمرو دين و همـاهنگي و همگرايـي ديـن و دنيـا     
وحي و در كتاب  ايشانشود.  قائل است و در نتيجه، جامعيت دين اسلام ثابت مي

اسلام را از امتيازات آن در مقايسه با اديـان ديگـر    جانبگي  ، جامعيت و همهنبوت
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  نويسد: شمارد و مي برمي
هـاي   هاي صورت كامل و جامع دين خدا نسـبت بـه صـورت    از جمله ويژگي

اسلامي (كتـاب، سـنّت،    جانبگي است. منابع چهارگانه  ابتدايي، جامعيت و همه
امت، نظر اسلام را درباره هر موضـوعي  كافي است كه علماي  ،اجماع) و عقل

موضوعي را به عنوان اينكه بلاتكليف اسـت،    كشف نمايند. علماي اسلام، هيچ
  ).241، ص1381، همان( كنند تلقي نمي

  نويسد: وي در جاي ديگر مي
ون ئش ـ در همـه   ،... و از طـرف ديگـر   اسلام از طرفي دعـوي جـاودانگي دارد  

ابطه فرد با خدا گرفته تا روابط اجتماعي افراد، از ر .زندگي، مداخله كرده است
اجتماع، روابط انسان و جهان. اگر اسـلام ماننـد    روابط خانوادگي، روابط فرد و

خشـك   هـاي   برخي اديان ديگر به يك سلسله تشريفات عبادي و دسـتورالعمل 
اخلاقي قناعت كرده بود، چندان مشكلي نبـود؛ ولـي بـا ايـن همـه مقـررات و       

 توان كـرد  چه مي ،خانوادگي ني، جزايي، قضايي، سياسي، اجتماعي وقوانين مد
  ).178، ص1375، همان(

توان از دو راه كلي وارد شـد   مي  ،براي اثبات جامعيت دين خاتم به طور كلي
ديني و بـر قـرآن و    ديني و تحليلي است و راه دوم، درون كه راه نخست آن برون

  : استمتكي روايات 
اوند شرايع را به تدريج براي بشر فروفرسـتاد تـا وي را بـه    خد : دليل عقلي. 1

اش رهنمون سازد. قوانين و احكام لازم بـراي ايـن    حقيقي  منزل سعادت و كمال
كمـال يافـت.    ، تـر شـد و در شـريعت اسـلام     غرض، از ديني به دين بعد، كامل

بـه   دادن تواند ناقص باشد؛ زيرا عنوان خـاتم  براساس حكم عقل، دين خاتم نمي
نقض غرض در هدايت بشر بـه سـعادت واقعـي او     ديني كه كامل نيست، باعث 
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ديـن،    شود. قرآن خود به اين نكته تصريح كرده است. از سوي ديگـر، كمـال   مي
توان ديني را بدون آنكـه جـامع باشـد،     گاه نمي ملازم با جامعيت آن است و هيچ
يع به نقطه پايان خـود رسـيده   سلسله انبيا و شرا كامل دانست؛ بنابراين اكنون كه 

هاي لازم براي هدايت بشر، به طـور كامـل در اسـلام     است، بايد احكام و آموزه
ديگـر، ثبـات شـريعت اسـلام مسـتلزم آن اسـت كـه         عبارتبيان شده باشد. به 

احكـام و قـوانيني كـه قـرآن      ،انسان با همين معارف  استكمال فردي و اجتماعي
  و به بيشتر از آن نيازي نيست. ، صورت پذيرداست تشريع كرده

هـاي اسـلامي و    تـرين منبـع آمـوزه    قرآن مجيد كه اصـلي  : ديني دليل درون. 2
:  اسـت » وسطيت« ،آورد كه از جامعيت مي منشور جهاني اسلام است، تعبيري را 

»أمُــ و لْنَــاكمعك جــطاً ةكــذلسچنــين شــما را امــت وســط قــرار داديــم ؛ و ايــنو« 
رو ميـان   ز اين نظر است كه امـت اسـلامي، امـت معتـدل و ميانـه     ). ا143 :(بقره
 ،شان به طـرف جسـمانيات   توجه همهپرستان كه  ند، نه مانند مشركان و بتا مردم

گونـه تـوجهي بـه معنويـات و       هاي مـادي اسـت و هـيچ    ذ و زينتلذاي ،ماديات
 همـه اي به حشر و نشر ندارنـد و نـه ماننـد نصـارا كـه       عقيده نداشته، روحانيت
هاي روحي است و مردم را به رهبانيت و پشت پازدن به  مصروف جنبه  همتشان

خداوند، امـت اسـلامي را امـت معتـدل و      كنند؛ ولي  كمالات معنوي، دعوت مي
كـه آنهـا را بـه جـاده     اسـت  ميانه قرار داده است و آييني براي آنها تشريع كرده 

خواند و هر دو جنبـه روح و   ميـ مايل به افراط و نه مايل به تفريط   نهـ اعتدال  
گونـه   البته بايد ايـن  .كند مي  جسم را مطابق اقتضاي خود به سوي كمال، رهبري

بلكه مجموع روح و جسـم اسـت و    ،؛ زيرا انسان فقط روح يا جسم نيستباشد
، 1375(مطهـري،   مادي و معنوي، كامـل و سـعادتمند شـود    هر دو جنبه بايد در 



  

 

148  

قد/
ب ن

كتا
 

 ولي
سي

عبا
الله 
ا

  

  ).162ص
 89كنـد، آيـه    كه به روشني بر جامعيت دين اسلام دلالت مـي از جمله آياتي 

  نحل است:
»لَيكنَزّ وكلّ لْنَا عياناً لبت شَي الْكتَاب را كه بيانگر هر چيزي  كتاب [قرآن :»ء [

  .كرديم است، به تو نازل
البته بايد توجه داشت كه مقصود از جامعيت دين ايـن نيسـت كـه همـه مسـائل      

زندگي مادي و معنوي انسان، خواه در سطح مسائل كلي و كلان و نظري و عملي به 
شده باشد و مطالعه  خواه در زمينه مسائل جزئي و خاص به وسيله پيامبران الهي بيان 

هاي آسماني، انسان را از هرگونه بحث و كاوش فكـري در شـناخت انسـان و     كتاب
است كه دين در جهـت   بلكه مقصود اين ،نياز سازد حيات بشري بي جهان و جوانب 

از  ـ  جانبه او سمت كمال واقعي و همه يعني هدايت انسان به  ـ  هدف رسالتي كه دارد
مقايسه با  بيان هيچ نكته لازمي فروگذار نكرده است؛ بنابراين جامعيت دين را بايد در

  نه فراتر يا فروتر از آن. ؛هدف و رسالت دين تحقيق و بررسي كرد
هـا،   كه تفسير جامعيت ديـن بـه اينكـه بتـوان نظريـه      شود از اينجا روشن مي

شـده در علـوم گونـاگون بشـري را از      شده يا مطرح هاي پذيرفته قوانين و فرمول
  هاي آسماني و احاديث ديني بيرون كشـيد، تفسـيري   متون و منابع ديني و كتاب

هاي ديني به مسائل مربـوط   كه منحصركردن احكام و آموزه نادرست است؛ چنان
عبادت و نيايش خداوند نيز تفسيري ناقص از دين است؛ زيرا رسالت هدايتي  به

  ندارد. يك از دو تفسير يادشده از جامعيت دين سازگاري  دين با هيچ

  . جاودانگي اسلام و جامعيت آن2ـ2ـ1
هاي دين اسلام، اين است كـه جاودانـه بـوده،     از نظر قرآن، يكي ديگر از ويژگي
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دهـد.   هـا در طـول اعصـار ارائـه مـي      بـراي همـه انسـان   بخشـي را   برنامه حيات
گونـه   اساس، يكي از ادله جامعيت اسلام، جاودانگي آن است؛ زيرا همـان  اين بر

) و امثال آن دليل بر جامعيت قرآن و اسـلام  89(نحل: » تبيان لكل شيء«كه آيات 
است؛ كند نيز دليل بر جامعيت آن  مي است، آياتي كه دلالت بر جاودانگي اسلام

زيرا اگر دليلي اثبات كرد كه اسلام براي هميشه سند هـدايت اسـت، پـس بايـد     
آنچه به هدايت بشريت انسان وابستگي دارد، آورده باشد وگرنه در اين باره لازم 

  شود به راهنماي ديگري مراجعه شود كه بر خلاف جاودانگي است. مي
ي كرد؛ يعني به چه در بحث جاودانگي اسلام، نخست بايد دلايل آن را بررس

دلايلي اين دين براي همه افراد بشر در همه اعصار آمده است، نه براي يك قوم 
توان براساس آيات اثبات كرد  و ملت و يك زمان خاص. جاودانگي اسلام را مي

تـوان بـه دو    شود. از جمله آيات مـي  كه در اينجا فقط به برخي از آنها اشاره مي
  نمونه زير اشاره كرد:

بـزرگ و خجسـته    :»الْفُرْقَانَ علَى عبده ليكونَ للْعالَمينَ نَذيرًا لَذي نَزّالّ باركتَ«
اي  است كسي كه بر بنده خود، فرقان را نازل كرد تا براي جهانيان هشداردهنده

  ).1باشد (فرقان: 
و تـو را جـز رحمتـي بـراي جهانيـان       »:و ما أرسـلناك الّـا رحمـة للعـالمين    «

  ).107ديم (انبياء: نفرستا
است و شامل همـه  » الف و لام«، جمع داراي »العالمين«در دو آيه اخير، واژه 

  شود. ها مي در همه زمان هاي پس از رسالت پيامبر اسلام انسان
شود اين است كه با توجـه بـه اينكـه زنـدگي      پرسشي كه در اينجا مطرح مي

تـوان تحـول زمـان و     بشر همواره در حال تغييـر و تحـول اسـت، چگونـه مـي     
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توان ديـن اسـلام را بـا     هاي آدمي را با ثبات دين پيوند داد؟ چگونه مي نيازمندي
چيز در  ها متناسب دانست؟ مگر ممكن است چيزي جاويد بماند؟ همه همه زمان

ترين اصل ايـن جهـان، اصـل تغييـر و      جهان بر ضد جاوديدماندن است. اساسي
چيز جـاوداني نيسـت    ست، آن اينكه هيچتحول است و فقط يك چيز جاوداني ا

  ).177، ص1375(مطهري، 
منكران جاويدماندن، گاهي بـه سـخنان خـود رنـگ     «نويسد:  مي استاد مطهري

دهند و قانون تغيير و تحول را كه قانون عمومي طبيعت اسـت، دليـل    فلسفي مي
سـت:  آورند. اگر به مسئله صرفاً از جنبه فلسفي بنگريم، جواب ايراد روشن ا مي

آن چيزي كه همواره در تغيير و تحول است، ماده و تركيبات مادي جهان است؛ 
اما قوانين و نظامات ـ خواه نظامات طبيعي و يـا نظامـات اجتمـاعي منطبـق بـر       

هـاي شمسـي    باشد. ستارگان و منظومـه  نواميس طبيعي ـ مشمول اين قانون نمي 
ند؛ اما قانون جاذبه همچنان گرد آيند و پس از چندي فرسوده و فاني مي پديد مي

ميرند؛ ولي قوانين  زيند و مي شوند و مي برجاست؛ گياهان و جانوران زاده مي پاي
ها و قوانين زنـدگي   شناسي همچنان زنده است. همچنين است حال انسان زيست

ميرد، ولي قانون آسماني او زنـده اسـت.    ها از جمله شخص پيامبر مي آنها. انسان
ها. اسلام قانون است، نه پديده. اسلام آن  متغيرند، نه قانون» ها هپديد«در طبيعت 

كه  وقت محكوم به مرگ است كه با قوانين طبيعت ناهماهنگ باشد؛ اما اگر چنان
خود مدعي است از فطرت و سرشت انسان و اجتماع سرچشمه گرفته باشد و با 

 طبيعت و قوانين آن هماهنگي داشته باشد، چرا بميرد؟!
گويند: مقررات اجتماعي يـك   كنند؛ مي اهي از جنبه اجتماعي ايراد ميولي گ

ها كه مبنا و اساس مقررات  سلسله مقررات قراردادي است كه براساس نيازمندي
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باشد، به موازات توسعه و تكامل عوامل تمدن در تغييرند.  و قوانين اجتماعي مي
ت اسـت ... چگونـه   هاي عصـر ديگـر متفـاو    هاي هر عصر با نيازمندي نيازمندي

ممكن است مقررات زندگي او در اين عصر همـان مقـررات عصـرهاي گذشـته     
  ).178ـ177(همان، ص» باشد؟

اي است كـه مطـابق بـا طبيعـت و      پاسخ آنكه بهترين برنامه هدايت بشر، برنامه
فطرت اوليه او باشد. اسلام نيز در وضع قوانين و احكام خـود بـا رعايـت همـين     

اصر را در احكام خود لحاظ كرده كه باعث جاودانگي و پويـايي  اصل، اركان و عن
آنها در همه اعصار شده است. برخي از عناصر كه باعث پويـايي شـريعت اسـلام    

  اند از: شده و احكام و قوانين آن را براي هميشه جاودانه ساخته است، عبارت
د به معـاني،  اسلام در تشريع احكام خو . توجه به اهداف و معاني زندگي انسان:1

حقايق و روح زندگي انسان توجه كرده است، نه به ظواهر و پوسـته آن؛ از ايـن   
رو، به دور از هرگونه تصلب بر شكل و ظاهر زندگي، هرگز با مظـاهر توسـعه،   
علم و تمدن، مخالفت نورزيده است، بلكه با تشويق به توسعه تمدن؛ يعني علم، 

د نقش عامل اصلي پيشرفت تمـدن را بـه   كار، تقوا، اراده، همت و استقامت، خو
هايي نصب كرده است كه از  عهده گرفته است. اسلام در خط سير بشر، شاخص

دهنـد و از سـوي ديگـر، در برابـر انحـراف،       يك سو مسير و مقصد را نشان مي
هـاي   دهند. همه مقررات اسـلامي يـا از شـاخص    ها هشدار مي ها و تباهي سقوط

  ).100، ص1379، همانهاي دسته دوم ( اخصاند و يا از ش دسته اول
 بيني قوانين متغير براي نيازهـاي متغيـر:   . بيان قوانين ثابت براي نيازهاي ثابت و پيش2

هاي شريعت اسلام آن است كه بر نيازهاي ثابت انسان مهر ثابـت   يكي از ويژگي
، مـان هزده است و نيازهاي متغير آدمي را تابع نيازهاي ثابـت قـرار داده اسـت (   
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  ).122، ص1376و  101ص
اجتهـاد كـه عبـارت اسـت از تـلاش بـراي اسـتنباط و بـه          . تشريع اجتهـاد: 3
آوردن احكام شرعي از راه مراجعه به كتاب و سنّت و قواعد بديهي عقلي،  دست

گرفـت.   صـورت مـي   و صحابه و نيـز در عصـر ائمـه    در عصر پيامبر اكرم
اصول قوانين شريعت اسـلام بسـنجد و   آمده را با  مجتهد بايد مسائل فرعي پيش

حكمي منطبق و سازگار با اصول ثابت استنباط كند و فروع و نيازهـاي متغيـر را   
توان در عين حفظ  به اصول و نيازهاي ثابت پيوند زند. در واقع از راه اجتهاد مي
، 1379، همان ر.ك:ثبات و كليت احكام دين، به همه مسائل جديد پاسخ گفت (

  ).132ـ130ص
اسلام به پيروان خود اعلام كرده اسـت   بندي احكام و قاعده اهم و مهم: . ملاك4

كه همه دستوراتش ريشه در يك سلسله مصالح عـالي دارد. از سـوي ديگـر، در    
ها بيان شده است و در صورت تقابل مصـالح   خود اسلام درجه اهميت مصلحت

نجش ميـزان اهميـت   گوناگون، اسلام اجازه داده است كارشناسان اسلامي بـا س ـ 
هاي  هايي كه در تعاليم اسلام آمده است، مصلحت مصالح و با توجه به راهنمايي

  ).105، صتري را انتخاب كنند (همان مهم

  بودن اسلام و جامعيت آن . جهاني2ـ2ـ1ـ1

اي خـاص، از   بودن دين اسلام و عدم اختصاص آن بـه قـوم يـا منطقـه     جهاني
داننـد   تي كساني كه ايمان به آن ندارند، ميضروريات اين آيين الهي است و ح

كه دعوت اسلام، همگاني بوده، به منطقه جغرافيايي خاصـي محـدود نيسـت.    
اي است كه اسلام را دين جهاني و قرآن  يكي ديگر از ادله جامعيت اسلام، ادله
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معناسـت كـه    بودن ديـن اسـلام بـدين    كند و جهاني را كتابي جهاني معرفي مي
رات قرآن بـه طبقـه، گـروه، جامعـه و نـژاد خاصـي اختصـاص        تعاليم و دستو

نداشته باشد. خطاب آيات قرآني به همه مردم كره زمـين؛ اعـم از زن و مـرد،    
عرب و عجم، كوچك و بزرگ، شهري و روستايي است. فقط هـدايت انسـان   

  در همه طبقات و اقشار است.
دهنـد،   شمولي شريعت اسلامي را نشان مـي  دلايلي كه عموميت و جهان

  اند: دو دسته
شود كه اسلام، دين ويژه يك گروه يا  از قرآن استفاده مي . آيات متعدد قرآن:1

منطقه نيست، بلكه آييني است كه خداوند آن را به همه بشر هديه كرده اسـت و  
با ظهور اسلام، همه اديان پيشين الهي كه در مناطق ديگـر وجـود داشـت، نسـخ     

  اند از: ارتشدند؛ از جمله اين آيات عب
»ي بگو: اي مردم! من پيامبر خـدا   :»ي رسولُ االلهِ إِلَيكم جميعااس إِنّها النّقُلْ يا أَ

  ).١۵٨(اعراف:  به سوي همه شما هستم

»ـ و  لّ  ـما أَرسلْنَاك إِ محينَ  ةا رـالَمو تـو را جـز رحمتـي بـراي جهانيـان       »:للْع
  ).107نفرستاديم (انبياء: 

»و ا أَرلْنَاك إِلّمللنّ ةا كافسيرًا وشيرًا اسِ بو ما تو را جز براي اينكه عموم  »:نَذ
  ).28بشر را بشارت دهي و بترساني، نفرستاديم (سباء: 

و ما تـو را بـه رسـالت بـراي (راهنمـايي) مـردم        »:و أَرسلْنَاك للنّاسِ رسولاً«
  ).79فرستاديم (نساء: 

شواهد تاريخي فراوانـي وجـود دارد كـه     :م. دعوت عمومي پيامبر اسلا2
به سران كشورها؛ مانند قيصر روم، پادشاه ايران، فرمانروايان  پيامبر اكرم
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مصر، حبشه، شامات و نيز رؤساي قبايل گوناگون عرب و... نامه نوشـتند و  
پيك ويژه به سوي آنان گسيل داشتند و همه را به پذيرفتن اين دين مقدس 

يامدهاي وخيم كفر و استنكاف از پذيرفتن اسلام، برحـذر  دعوت كرده، از پ
گفتند كـه تـو فقـط پيـامبر قـوم عـرب        گاه در پاسخ نمي داشتند و آنها هيچ

بودن رسالت حضرت  هستي و دين تو ويژه آنهاست. البته مقصود از جهاني
تـك افـراد زمـان     اين نيست كه حضرت، مأمور دعوت تـك  رسول اكرم

ده و اين كار را نيز انجام داده است، بلكه آنچه مقدور خود به دين اسلام بو
نيز بـه آن وظيفـه داشـت، ابـلاغ رسـالت بـه سـران         بوده است و پيامبر

كشورها، اقوام و نيز ابلاغ عمومي بـوده اسـت كـه ايـن مسـئله بـه معنـاي        
شدن همه موانع از سر راه انجام آن نيست و چـه بسـا حضـرت بـا      برطرف

شـدن آنهـا از ايشـان،     انـد كـه در صـورت برطـرف     دهموانعي نيز مواجه بـو 
). اگـر  42، ص1379مصباح يزدي،  ر.ك:اوصيايش مأمور انجام آن امورند (

گرفـت و اقـوام و    دين اسلام جهاني نبود، چنين دعوت عمومي انجام نمـي 
  هاي ديگر نيز براي عدم پذيرش، عذر داشتند. امت

  . كمال دين اسلام و جامعيت آن2ـ2ـ2
مباحث مرتبط با جامعيت اسلام، كمال دين است كه در ادامه به توضـيح  يكي از 
  پردازيم. آن مي

توان گفـت ديـن كامـل     اند؛ يعني نمي جامعيت و كمال دين با يكديگر مرتبط
بودن دين است؛ يعنـي   است، ولي جامع نيست. معناي عدم جامعيت دين، ناقص

داراي اجزايي است كه بـا  داشت كه نيست. دين  در دين بايد چيزهايي وجود مي
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شود و پس از آنكه تمام شد، اگر بـه هـدف خـود برسـد،      جمع آن اجزا تمام مي
  كمال خواهد يافت. طبق آيات قرآني، دين، هم تمام و جامع است و هم كامل:

»سيئ مالّ الْيو   لَكـم لْـتأَكم منِ الْيـواخْشَوو مهفَلاَ تَخْشَو كمن دينذينَ كفَرُوا م  
و دينَكم ي وتمعن لَيكمع تمدينـاً  أَتْم لاَمالْإِس لَكم يتضامـروز كـافران از    »:ر

دين شما نااميد شدند. از آنها نترسيد و از من بترسيد. امروز دين شما را كامـل  
كردم و نعمت خود را بر شما تمام ساختم و از اسلام به عنوان يك دين بـراي  

  ).3ائده: شما راضي شدم (م

در آيه مذكور، هم از اتمام نعمت و هم از اكمال دين، سخن بـه ميـان آمـده    
انـد؛ گروهـي    است. اكمال كه در اين آيه آمده است را به چند شكل تعريف كره

نياز از تعريـف اسـت؛ ولـي بـراي اينكـه در       گويند مفهوم كمال، روشن و بي مي
  دهيم. ضيحي در اين باره ميبعضي از موارد اشتباهي رخ ندهد، به ناچار تو

كمال هر چيز، عبارت است از رسيدن آن چيز به فعليت و وضعيتي كه با آن 
ها و استعدادهاي  شيء ملايم و سازگار باشد. به عبارت ديگر، هر موجودي زمينه

هايي را دارد كه متناسب بـا آن شـيء و سـازگار بـا طبيعـت و       وصول به فعليت
وست؛ بنابراين كمال هر شيء را بايـد در ارتبـاط   سرشت و استعدادهاي دروني ا

توان از كمال يـك   با غايات و اهداف آن شيء دريافت و بدون توجه به آنها نمي
كمـال  «گويـد:   نيز در تعريف كمال، مي راغب اصفهانيكه  پديده سخن راند؛ چنان

  ).459تا]، ص (راغب اصفهاني، [بي» شدن هدف آن است شيء در حاصل
شـود؛   ال، صفتي وجودي است كه موجودي به آن متصـف مـي  بنابراين كم

بينـيم   سـنجيم، مـي   ولي هنگامي كه يك امر وجودي را با اشـياي مختلـف مـي   
نسبت به بعضي كمال و نسبت به بعضي ديگر، نه تنها كمالي نيست، بلكه چـه  
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بسا باعث نقص و كاهش ارزش وجودي آن است. برخي ديگـر نيـز بـه طـور     
شدن براي بعضي  دن برخي كمالات را ندارند؛ مثلاً شيرينكلي استعداد واجدش

هـا   ها مانند گلابي و خربزه كمال است و برعكس، كمال برخي از ميـوه  از ميوه
هاي ديگر است و يا علم و دانش براي انسان، كمال  بودن يا داشتن مزه در ترش

است؛ ولي سنگ و چوب، استعداد واجدشـدن آن را نـدارد و موجـود كامـل،     
تر شود؛ بنابراين كمال حقيقي هر موجود عبارت است از صفت  تواند كامل يم

يا اوصافي كه فعليت اخيرش اقتضاي واجدشدن آنها را دارد و امور ديگـر بـه   
، 1377اي كه براي رسيدن به كمال حقيقيش مفيد باشد (مصباح يـزدي،   اندازه
سه با ديگري كامل توان گفت برخي از اديان در مقاي ). درباره دين نيز مي9ص

  ترين اديان است. بوده، اسلام، كامل
اي است كه به خـارج از   منظور از اتمام شيء نيز رسيدن آن به اندازه و مرتبه

خود نيازي نداشته باشد. تفاوت ميـان اتمـام و اكمـال (در فارسـي و بيشـتر در      
يـد  شود كه يك چيزي اجـزائش با  در حالتي گفته مي» تمام«عربي) اين است كه 

پشت سر يكديگر بيايد و تا زماني كه هنوز همه اجـزائش مرتـب نشـده اسـت،     
گوييم تمام شد؛ ماننـد   گوييم ناقص است و زماني كه آخرين جزئش آمد، مي مي

و اجزاي آن با يكـديگر تركيـب شـوند و آمـاده      لساختماني كه وقتي همه وسائ
ن تـا زمـاني كـه    گوييم ساختمان تمـام شـد. يـك سـاختما     برداري شود، مي بهره
اند، تمام نيسـت و تـا همـه     هايش را بالا آوردند و حتي سقف آن را هم زده پايه

تـوان از آن   اجزايي كه براي يـك سـاختمان لازم اسـت ـ كـه اگـر نباشـد نمـي        
گوييم اين ساختمان تمام نيسـت. وقتـي همـه     ساختمان استفاده كرد ـ نباشد، مي 

  گوييم تمام شد. سكني گزيد، مي اي كه بتوان در آن اجزا بود، به گونه
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توان روزه را در نظر گرفت كه از اجزايي تشكيل  در حوزه احكام اسلامي مي
شده است كه اگر يكي از آنها ترك شود ـ مثلاً شخص عمداً چيزي را بخـورد ـ    

هاي مربوط به آن اجرا  گوييم روزه وي باطل است؛ ولي اگر همه دستورالعمل مي
گويد روزه را تا شـب بـه اتمـام     كه قرآن مي تمام شد. چنان گوييم روزه شود، مي
  ).115(انعام:  »يلِإِلَى اللّ ياموا الصأَتم«برسانيد: 
شود، در اينجا كاري به اهداف و غايـات نـداريم و    گونه كه ملاحظه مي همان

فقط مرجع قضاوت ما در تماميت بررسي ديگر افراد آن نوع و مقايسه يك فـرد  
گونه نيست كه شيء غيركامل جزء  اين» كمال«فراد است؛ ولي در مسئله با ساير ا

ناقصي دارد، بلكه ممكن است هيچ جزء ناقص و ناتمـامي نداشـته باشـد، ولـي     
رسد؛ يعنـي همـه    هنوز كامل نباشد؛ مثلاً يك جنين در رحم مادر به حد تمام مي

سان كاملي نيسـت؛  آيد؛ ولي هنوز ان شود. بچه هم به دنيا مي ساختمانش تمام مي
يعني آن رشدي را كه بايد بكند، نكرده است. رشدكردن غيـر از ايـن اسـت كـه     
جزء ناقصي داشته باشد. در واقع اختلاف كامل و تمام با يكديگر اختلاف كيفي 

  ).890، ص1384و كمي است (مطهري، 
» نكمأليوم أكملت لكم دي«درباره شأن نزول اين آيه فرموده است: آيه  باقرامام 

فرسـتاده شـده    به امامت، به وسيله پيـامبر اكـرم   عليدرباره نصب حضرت 
)؛ بنابراين براساس اين شأن نزول كه صدر و ذيـل آيـه   4تا]، ح [بي،  كلينياست (

بـه   علـي نيز مؤيد آن است، كمال مورد نظر در آيه شريفه بـا تعيـين حضـرت    
ورت گرفتـه اسـت   و امام حاكم مسلمانان ص صورت جانشين حضرت پيامبر

كه پس از آن، ترس مسلمانان از ميـان رفـت. بـه عبـارت ديگـر، پـس از آنكـه        
مانـد كـه بايـد     شود، يك چيز باقي مـي  اي از احكام و معارف مطرح مي مجموعه
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است. در واقع » ولايت و امامت«مطرح شود تا دين به كمال خود برسد و آن امر 
در پرتو قرآن و عترت ملاحظه كـرد.   طبق اين آيه، جامعيت و كمال دين را بايد

گويد، از دو عنصر قـرآن و   نيز وقتي از ميراث گرانبهاي خود سخن مي پيامبر
االله و عترَتي أهـلَ بيتـي فـإن     إني تارِك فيكُم الثقَّلين كتاب«برد:  عترت (امامت) نام مي

  ».تَضَلّوا أبداً تمَسكتُم بهمِا لنَ

  و جامعيت آن. خاتميت دين اسلام 2ـ2ـ3
تقرير ديگر براي اثبات عقلي جامعيت، خاتميت اسلام است؛ زيرا مسلمانان همه 

، پرونده ارسال رسل و انزال كتب و سلسله اند كه با وفات پيامبر بر اين عقيده
ها  نبوت ختم گرديد و به طور يقين، پيامبر ديگري بعد از او نخواهد آمد و انسان

شوند. اين عقيـده مـورد    نبيا در ميانشان محروم ميبراي هميشه از فيض حضور ا
رود و  شـمار مـي   اتفاق و اجماع همه مسلمانان و از ضـروريات ديـن اسـلام بـه    

را انكـار كـرده اسـت.     هركس آن را انكار كند، در واقـع نبـوت پيـامبر اكـرم    
عنواني است كه خود » ختم نبوت«متذكر شده است،  شهيد مطهريگونه كه  همان

خوانـده اسـت (مطهـري،    » ينالنبّي خاتم«داده، او را  م بر پيامبر خاتمقرآن كري
 ـ  « ):242ـ203، ص1383عباسي،  ر.ك:/ 9، ص1381 محـا كـانَ مـن    مـد مـا أَحَد أب

  ).40(احزاب:  »بِيينَخَاتَم النّ االلهِ و رجالكم ولكن رسولَ
، با اين بيان كـه  توان جامعيت دين اسلام را ثابت كرد براساس اين عقيده مي

فلسفه فرستادن پيامبران اين بـوده اسـت كـه خداونـد از راه وحـي، بـه وسـيله        
فرستاده خود، مردم را هدايت كنـد و بـا بيـان عقايـد و راهنمـايي بـه احكـام و        
مقررات، انسان را در جهت سعادت، رشد و معنويت قرار دهد و چـون زنـدگي   
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مـل اسـت و نيـاز بـه آن دارد كـه      انسان همواره در حال دگرگوني، رشـد و تكا 
آمدنـد   ها مقررات جديدي ارائه شود، پيامبران مـي  مناسب با رشد و تكامل انسان

تا قوانين مورد نياز هر زمان را ارائـه دهنـد و قـوانين قبلـي را كـه بـا شـرايط و        
نيازهاي آنان مناسبت نداشت، نسـخ كننـد. البتـه عوامـل متعـددي در فرسـتادن       

اشت؛ ولي اين عامل از عوامل قابل توجـه در اديـان بـزرگ و    پيامبران دخالت د
پيامبران اولوالعزم بوده است؛ چنان كه درباره پيـامبر بزرگـي همچـون حضـرت     
ابراهيم نسبت به حضرت نوح و حضرت موسي نسبت بـه حضـرت ابـراهيم و    

نسـبت بـه همـه     حضرت عيسي نسبت به حضرت موسي و حضرت محمـد 
ه است. پيامبر گرامي اسلام، خاتم پيامبران است؛ بنابراين انبياي پيشين، چنين بود

بايد خصوصيتي در اين پيامبر باشد كه نيازمند تجديـد شـريعت و كتـاب نبـوده     
بودن اسـت. اگـر كسـي بگويـد      باشد. قدر متيقن از اين عوامل، جامعيت و كامل

ز اسلام نسبت به رهنمودها و دستورات، جامع و كامل نيست، لازم اسـت پـس ا  
آن قوانين و مقرراتي بيايد كه قوانين پيشين را نسـخ يـا تكميـل كنـد و ايـن بـا       

  خاتميت، منافات دارد.

   كولاريسمجامعيت دين و س. 3
كـرد؛   شـك جامعيت ديـن   بارهتوان در با توجه به مطالبي كه گذشت، هرگز نمي

درصدند تا در قالب بحث سكولاريسم، قلمرو شـمول   ولي برخي از روشنفكران 
سياسـي را از قلمـرو    مسائل  هند وبه مسائل فردي و آخرتي تنزل د فقطين را د

نـد، دعـوت   ا دين خارج سازند. در واقع، كساني كه به نظريه دين حـداقلي قائـل  
و بـدين ترتيـب، سكولاريسـم را    داننـد   مـي پيامبران را در امور آخرتي منحصـر  
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  كنند. گيري مي نتيجه
بـه معنـاي    »Saculum« اصطلاح لاتينـي  از برگرفته ،»Secular«واژه سكولار 

و  سده است و از آن به زمان حاضر و اتفاقات اين جهان در مقابل ابديت  قرن و
تر از اين مفهوم، به هر چيز متعلق به ايـن   شده است. تعبير عامتعبير جهان ديگر 

 كاربردهاي اين واژه را به اواخـر قـرن سـوم    ، نخستين كريمينزجهان اشاره دارد. 
نشيني  گوشه  رفت كه كار مي گرداند كه براي وصف آن دسته از روحانيان به  برمي

در مقابـل   گفتند. آنان روحاني عرفـي   رهباني را به سمت زندگي در دنيا ترك مي
گويد اين اصطلاح در همان زمان بـراي   شدند. او مي شناخته مي  روحاني رهباني
(شجاعي  سايي نيز كاربرد داشته استهاي كلي هاي عرف از دادگاه تفكيك دادگاه

  ).208، ص1380زند، 
تـوان   به عنوان يك نگرش كـه براسـاس آن مـى    »Secularism« سكولاريسم

بـا اسـتفاده از خـود جهـان شـناخت، ريشـه در        فقـط جهان را به طور كامـل و  
تحولاتى دارد كه در دوران رنسانس و مدرن در ساحت فكر و انديشه فلسفى و 

داده است. در اين تحولات فكرى، جهـان از چنـان مرجعيتـى     مذهبى غرب رخ
توان با مراجعه به آن، معنا و ارزش جهـان را فهميـد و    د كه مىشو برخوردار مى

، ايـن نگـرش در   شك سپس جايگاه انسان و هدف زندگى در آن را دريافت. بى
اصى جريان تاريخى خ و ابعاد گوناگون فكر و زندگى انسان غربى تأثيرگذار بود
تعبير  »Secularization« را در غرب به دنبال داشت كه از آن به سكولاريزاسيون

شدن، جريان و فرايندى تاريخى اسـت كـه در    شود. سكولاريزاسيون يا عرفى مى
 آن، جوامع از سلطه كليسا خارج شدند و به تدريج تصرفات كليسا از آن گرفتـه 

اي  سكولاريزاسـيون پديـده  براين ؛ بنـا به نهادهاى مدنى و عرفى سپرده شد شد و
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  :ويلسون  هبه دوره گذار از سنّت به مدرنيته مربوط است و به گفت بوده،غربي 
ينـدي را كـه بـه    آجداانگاري دين و دنيا، مفهـومي غربـي اسـت كـه اساسـاً فر     

طول قـرن جـاري، در غـرب رخ داده اسـت،      خصوص به بارزترين وجهي در
  ).142، ص1374(ويلسون،  كند توصيف مي

طـولي   ؛ ولـي زمـين رشـد كـرد    در دنياي مغـرب  نخستگرچه سكولاريسم 
ها و كشورها نفوذ كـرد.   نكشيد كه دامنه خود را گسترش داد و به ديگر سرزمين

هاى فكرى و عملـى   ورود سكولاريسم به جهان اسلام، گذشته از تلاش شك، بى
هاى نظرى  ينهشدن زم طرفداران آن در كشورهاى اسلامى، مستلزم ظهور و فراهم

اجتمـاعى   ـ  رسـد تحـولات سياسـى    و تاريخى در اين كشورهاست. به نظر مـى 
هـاى   هاى هجدهم، نوزدهم و اوايل سده بيستم در جهان اسلام، برخى زمينه سده

نظرى و عملى سكولاريسم را فراهم سـاخته اسـت. ايـن دوران بـه ويـژه سـده       
شــورهاى اســلامى در نــوزدهم، دوران رويــارويى انديشــه غــرب و اســلام در ك

اى  گـر مسـئله   است. رويارويى مذكور بيش از هرچيز نمايان گوناگونهاى  عرصه
تعبير كرد. اين مسئله » ماندگى عقب«توان به مسئله  حاد و بنيادى بود كه از آن مى

نشـينى و   توان عقـب  مى اليور روآد كه به گفته شحوادث متعددى مطرح  به دنبال
م) و اضـمحلال  1830ها به الجزايـر (  ى، ورود فرانسوىانحطاط امپراتورى عثمان
 ترين عوامـل ظهـور ايـن مسـئله دانسـت      م) را مهم1857امپراتورى مغول هند (

تـرين   مهـم  رشـيد رضـا  محمـد  ). در جهان عرب، 19ـ18، ص1387(ميراحمدي، 
سازى را بر بقاياى خلافت فروريخته و بـا   نماينده فكرى جريانى است كه دولت

دانست. وى به رغم آنكه از نزديـك   ممكن مى ،لگوى خلافت راشدينارجاع به ا
هاى اسلامى مستقل بود، بـه فكـر احيـاى     گيرى دولت شاهد لغو خلافت و شكل
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تضـمينى بـر حـل مشـكلات      ،خلافت بوده، بر اين باور است كه احياى خلافت
اصلى جهان اسلام است. از نظر وى، خلافـت، معيـار وحـدت، منبـع و مرجـع      

. (همـان)  افتادن نظام اسلامى اسـت  گذارى، تنفيذ احكام شرعى و به جريان قانون
درصدد بازسازى نظريه خلافـت  » حكومت اسلامى«وى در ارائه  ،به همين دليل

  با توجه به تحولات جديد است.
علـى  هاى فكـرى   ، تلاشرشيد رضاهاى فكرى  در برابر و به موازات تلاش

الاســلام و در شــرايطى كتــاب  1925ال گيــرد. وى در ســ قــرار مــى عبــدالرازق

نويسد كه اندكى قبل، خلافـت اسـلامى در تركيـه بـه طـور       را مى الحكم اصول
در اين كتاب درصـدد اثبـات سـازگارى     عبدالرازق اگرچه ده بود.شرسمى لغو 

با  ؛ وليكردن سكولاريسم بود اسلامى ،ديگر عبارتسكولاريسم با اسلام و به 
انديشيد.  ضرورت گذار از آن و طرح الگوى بديل مى انكار الگوى خلافت، به

گيرى خصلت سـلبى ايـده    شكلباعث توان  از اين رو، تلاش اصلى وى را مى
سكولاريسم اسلامى و تمهيد مقدمات لازم براى طراحى الگوى دولـت مـدرن   

 نظريـه  عبـدالرازق، پـس از   .)89، ص1386انصـارى،  ( در جهان اسلام دانست
هــاى تــاريخى  ســازى اســتدلال سكولاريســم بــا برجســتهســازگارى اســلام و 

محمود محمد طه، فضل الـرحمن  هاى فكرى متفكرانى همچون  تلاش ،عبدالرازق
نسـبت   عبدالرازقهاى انتقادى  د. اينان با الهام از ايدهشو دنبال مىو محمد طالبى 

هاى اسلام  درصدد نوعى تمايزگذارى ميان پيام هبه الگوى تاريخى خلافت، هم
  .و تاريخ آن برآمدند

گردد كـه برخـي    گيري سكولاريسم در ايران به اوايل عصر قاجار بازمي شكل
شاهد حاكميـت سكولاريسـم در     ،از آنپس رالفكران آن را مطرح كردند. از منو
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هستيم و سرانجام، انقلاب اسـلامي را بايـد نقطـه     محمدرضا شاهو  رضاخانزمان 
قلاب اسلامي، معلول برخـورد دو نـوع تفكـر    آغاز افول سكولاريسم برشمرد. ان

» مي دينيبا رهبري عال«به غلبه تفكر ديني   بود كه در نهايت» سكولار«و » ديني«
سالي است  چند؛ ولي نشيني و انفعال سكولاريسم بود انجاميد كه نتيجه آن عقب

انـد و مخـالف    آمدهكه برخي از روشنفكران درصدد جانبداري از سكولاريسم بر
  اند. حكومت ولت دين در عرصه سياست دخا

گفتمان روشنفكري در ايران ذيل عنوان تفكيك شـأن سياسـي نبـي از شـأن     
هاي ليبرااليستي و سكولاريسـتي تفسـير    ديني او، گفتمان بعثت را در چهارچوب

، 1995كنند. در گفتمان روشنفكري بومي، برخـي معتقدنـد (حـائري يـزدي،      مي
دخالت در امور سياسي و تنظيم امـور اجتمـاعي   ) تشكيل دولت و 141ـ144ص

، واقعه تاريخي خاصي اسـت كـه مقتضـاي اوضـاع و احـوال      به وسيله پيامبر
زمان حيات رسول خدا بوده است و نسبت ذاتي با دين ندارد؛ بنابراين به اعتقـاد  
ايشان، تشكيل دولت ديني به وسيله نبي به دين ربطي ندارد و بـه همـين دليـل،    

  رسالتي ديني را براي مسلمانان به دنبال ندارد. تكليف و
بـه   ايشان معتقدند مقام رهبري اجتماعي، سياسي و اخلاقي كه پيامبر اكرم

دليل تحكيم نخستين پايگاه پيام آسماني خود پذيرفتند، نخست از راه انتخـاب و  
بيعت مردمي از سوي خداوند مورد رضايت قرار گرفته است و چنان نيست كـه  

شمرده شـود. از   رهبري سياسي بخشي از مأموريت الهي و رسالت پيامبراين 
تا آنجا كـه مربـوط بـه     ديدگاه ايشان، مقام زمامداري و رهبري سياسي پيامبر

مردم بود، از راه انتخاب و مبايعت مردم بـه    اجرائيات و دستورات عملي روزمره
  ).152همان، صوحي الهي به حساب نيامده است ( وجود آمده و در زمره 
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) 45، ص1377اند و معتقدند (بازرگان،  برخي حتي پا را از اين فراتر گذاشته
بود كه با رأي امت، خليفه شـد و ايـن    عليگانه نيز فقط  در ميان خلفاي چهار

اي از دولـت و حكومـت    مسئله فرصتي بود كه ايشان به دست آورد تا مجموعـه 
هـاي ايشـان بـه عنـوان سـندي       نامـه  هـا و  مردمي شورايي را نشان دهد و خطبه

  دانست. دين را از سياست جدا مي رساند كه امام تاريخي مي

  . استاد مطهري و پيوند دين و سياست4
برخي از انديشوران مسلمان با ذكر علل و عوامل پيدايي سكولاريسم در اروپاي 
مسيحي و برشمردن وجوه و اختلاف اسلام و مسيحيت و تفاوت عملكرد دولت 

دهنـد كـه زمينـه بـروز و ظهـور       چنـين فتـوا مـي    ،در اسلام بـا مسـيحيت    ديني
سكولاريسم در دنياي اسلام وجود ندارد و خطر سكولاريسم، جامعه مسـلمانان  

اجتماعي به جغرافياي فكـري و فرهنگـي خـاص     كند و اين پديده  را تهديد نمي
دعـوت بـه    است و قابل تعميم به ديگر نقـاط نيسـت؛ بنـابراين    مختص خويش 

تشكيل دولت ديني اسلامي به معناي بازگشت به مفهوم قرون وسطايي حكومت 
سازي براي پيدايي سكولاريسم نيسـت؛ زيـرا در اسـلام،     زمينه ديني و در نتيجه، 

اي ميان انسان و خدا وجود ندارد كه مانند كليسا خواهان اقتـدار بـر    نهاد واسطه
  ه در شريعت اسـلامي، ديـن و دولـت بـه    افزون بر اينك .دنيايي باشد همه شئون

بنـدد   مـي  هاند كه نـه راه فهـم شـريعت را بـه روي هم ـ     اي با هم درآميخته گونه
 تواند به دين معرفت يابد) و نه با دانش و عقل آدمـي سـر   ميواسطه  بي(هركس 

ستيز دارد؛ پس سكولاريسم به معنايي كه در غرب به وقوع پيوسـت، در جامعـه   
  ).40ـ39، ص1993(ظاهر،  داردن  اسلامي زمينه
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زمـين   مغرب با توجه به اين حقيقت كه عامل يا عوامل شيوع سكولاريسم در
تفكـر،   نوعزدن به ترويج اين  با مكتب اسلام سازگار نيست، دامن عنوانبه هيچ 

بايـد عوامـل اصـلي ايـن      ،از ايـن رو  ؛گرايي نـدارد  گونه جنبه علمي و واقع هيچ
  ).250، ص1378(جعفري،  وجو كرد ر جستواقعيت را در امور ديگ

با اشاره به پيشينه اين انديشه در جهان اسلام، به دو علت مهـم   استاد مطهري
  :كند مي و اساسي ذيل اشاره 

: برخي از روشنفكران در  . نشناختن درست اسلام و سنجش آن با مسيحيت1
ينـي، ايـن   از متفكـران غربـي در مباحـث تئوريـك د      جهان اسلام، با الگوگيري

گونه كه در غرب مطـرح اسـت، كپـي و ترجمـه كـرده و ميـان        مباحث را همان
  اند. مسلمانان آورده

نوگرايانـه اسـلامي شـناخته      اين كار از آنجا كـه در چشـم برخـي، حركـت    
داشته است. به عقيده ما اين  به دنبالشود، تشويق خام و دروغين اين افراد را  مي

  آيد. در جهان اسلام به شمار مي خ روشنفكري بارترين قياس در تاري فاجعه
دهد كه فرهنگ  استاد شهيد در بسياري از آثار خود، به اين افراد هشدار مي

مسـيحيت از بسـياري زوايـا نـاهمخواني دارد؛ از       ديني اسلام با فرهنگ دينـي 
شك كلام خداست؛ ولي كتاب مقـدس مسـيحيان كـه از     بي ،قرآن الف) : جمله

داراي چندين كتـاب اسـت، چنـين     يد تشكيل شده و هركدام عهد عتيق و جد
هـاي مقـدس    در كتـاب  )چنـين ادعـايي ندارنـد؛ ب    نيز نيست. خود مسيحيان

مسيحيان، گاه مطالبي آمده كه با علم و عقل ناسازگار است و اين خود بهترين 
هـاي موجـود مسـحيان بيشـتر      كتـاب  )تحريف سـخنان خداسـت؛ ج   دليل بر

 هاي عبادي و اخلاقـي اسـت و در آنهـا رهنمـود و     م و ارزشدربردارنده احكا
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  شود. اصولي براي اداره جامعه ديده نمي
با چنين وضعي، طبيعـي اسـت كـه در فرهنـگ دينـي مسـيحيت موجـود،        

و  دنيايي و آخرتـي بخـش    ون زندگي، به ئحاكم و ش» جدايي دين از سياست«
صورت، حتـي   را در اين بخشي به قيصر و بخشي نيز به كليسا واگذار شود؛ زي

براسـاس عقـل و علـم    جامعه را تشكيل دهند، بايد حكومت اگر دينداران نيز 
جدايي دين و سياست و دوگانگي دنيا و آخـرت   اداره كنند؛ ولي اسلام، هرگز

  دهد. پذيرد و آموزش نمي را نمي
 . اين انديشه، خاستگاه استعماري نيز دارد. استعمارگران و ايادي آنان القا2
مسجد است و بايد كار خود را در آنجا انجام دهد  مخصوص ،اند كه دين كرده

و نبايد كاري به مسائل سياسي و اجتماعي داشته باشـد. انگيـزه آنـان از نشـر     
آفرين اسلام، چون جهـاد و مبـارزه    هاي حركت ها، مسخ آموزه گونه انديشه اين

اسلامي است. آنان با خواهي و تشكيل حكومت  با ستمگران، استقلال و آزادي
راسـتين را   ها، برآنند اسلام  گونه سخنان سخيف در قالب آرا و انديشه نشر اين

آنان را از دخالت در   از صحنه اجتماعي و مسلمانان، به ويژه عالمان و رهبران
انـد   بعضي گفته: گويند ها مي سكولاريست سياست بازدارند. ايشان در انتقاد از

مسـائل زنـدگي    و دين مسئله ديگر. ديـن را نبايـد بـا    زندگي يك مسئله است
مخلوط كرد. اين اشخاص اشتباه اولشان اين است كه مسائل زندگي را مجـرد  

ونش توأم با يكـديگر اسـت.   ئيك واحد و همه ش زندگي  !كنند. خير فرض مي
مـؤثر اسـت. ممكـن     ،ونئش ـ ديگـر ون زنـدگي در  ئصلاح و فساد هريك از ش

 فرهنگ يا سياست يا قضاوت و يـا اخـلاق و اقتصـادش    نيست اجتماعي، مثلاً 
رفتن  فقطعكس. اگر فرض كنيم دين رولي دينش درست باشد و ب ،فاسد باشد
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گرفتن است، ممكن است كسـي ادعـا    به مسجد و كليسا و نمازخواندن و روزه
فرضـاً دربـاره   اگـر  مجزاست؛ ولي اين مطلـب  ديگر كند مسئله دين از مسائل 

  .درباره اسلام صادق نيست ،باشدمسيحيت صادق 
 اسـتاد مطهـري  ون امامت، رهبري اجتمـاع اسـت.   ئبر همين اساس، يكي از ش

شود كه هرگز نبايد  كند، متذكر اين نكته مي تصريح مي ضمن اينكه به اين مطلب 
  :دچار چنين اشتباهي بشويم

شـكل  يعني مسئله حكومت كه در نتيجه مسئله به  تا مسئله امامت شد، بگوييم 
پيدا شود و بگوييم  ،اي باشد و اين فروعي كه برايش پيدا شده است خيلي ساده

آيا آن  ؛حالا كه فقط مسئله حكومت و اينكه چه كسي حاكم باشد، مطرح است
و... ايـن،   باشد، حتماً بايد از همه افضل باشد يـا نـه    خواهد حاكم  كسي كه مي

گـرفتيم و    ح حكومت و كوچـك تابع اين است كه ما اين مسئله را فقط در سط
ن) هـم گـاهي   ااين، اشتباه بسيار بزرگي است كه احياناً قُدما (بعضـي از متكلم ـ 

شـود. تـا    شدند. امروز اين اشتباه خيلي تكرار مـي  مي چنين اشتباهي را مرتكب 
مسئله حكومـت   در حالي كه  ،شوند گويند امامت، متوجه مسئله حكومت مي مي

هاي خيلي كوچك مسـئله امامـت اسـت و ايـن دو را      از فروع و يكي از شاخه
  ).858ـ 857، ص1384(مطهري،  نبايد با يكديگر مخلوط كرد

  گيري نتيجه
بحث از قلمرو دين، به ويژه قلمرو سياسي آن، يكي از مباحث مهم در چند سال 

رود. گرچه ايـن بحـث    اخير در حوزه انديشه ديني و فلسفه سياسي به شمار مي
مطـرح نبـود؛ ولـي بـا تأمـل در آثـار و        مطهريدر زمان استاد  به شكل امروزي

توان بسياري از مسائل و شبهات جديـد، از جملـه مسـئله     هاي ايشان مي انديشه
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قلمرو دين را مورد بحث و بررسي قرار داد. با توجه بـه مبـاحثي كـه گذشـت،     
سـي  درباره قلمرو دين، از جملـه قلمـرو سيا   مطهريتوان گفت ديدگاه استاد  مي

گرايانـه اسـت و هـر دو امـور دنيـايي و آخرتـي را شـامل         دين، ديدگاهي جامع
درباره قلمرو دين، تفسيري است كـه   مطهريشود. مبناي اساسي نظريه استاد  مي

ايشان از هدف بعثت دارند. بـر ايـن اسـاس، ايشـان معتقدنـد هـدف از بعثـت،        
ن فقـط بـراي   گونـه نيسـت كـه دي ـ    سعادت دنيايي و آخرتي انسان است و ايـن 

دادن به امور معنوي و اخروي انسان نازل شده باشد، بلكه علاوه بـر امـور    سامان
آخرتي، امور دنيوي را نيز مد نظر داشته، رهنمودهاي لازم را در ايـن بـاره بيـان    
كرده است. مسائل سياسي و اجتماعي از جمله اين امور اسـت كـه در محـدوده    

بنابراين از ايـن منظـر، سكولاريسـم نيـز      قلمرو و گستره دين جاي گرفته است؛
مــردود اســت؛ زيــرا تفســيري حــداقلي از ديــن ارائــه داده اســت و بــا نظريــه  

  گرايانه بعثت، منافات دارد. جامع
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